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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91زمستان  ـ 29  ـ ش8س 

  
  
  

  بهاشيه مقام تسليم در مثنوي و گيتا
  

  

  سعيد گراوند ـ سعيده صباحي

   ارشد اديان و عرفانيدانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ كارشناستطبيقي استاديار اديان و عرفان 
  

  چكيده

اي كوتاه بـه ايـن بحـث         در بخش اول ضمن بيان مقدمه     . اين مقاله شامل سه بخش است     
اند كه يكي از  فاهيم بسياري مطرح شده مباحث و م  بهاشيه گيتا  معنوي و  مثنوي  كه در  ايم پرداخته

در اين بخش نويسنده بر اين باور است كه شأن حقيقـي انـسان در ايـن                 . آنها مقام تسليم است   
 دربـاره در بخش دوم مقاله، ضمن بيـان سـخناني          . جهان آن است كه در برابر حق تسليم باشد        

اي از تـسليم      آن مرتبه  .اند  شده بيان بهاشيه گيتا  و مثنوي  در تسليم مراتب مختلف    ،چيستي تسليم 
 در حالي كه مرتبة برتر تسليم، نتيجه  ،كه نتيجه زهد و مجاهدت است، مرتبه فروتر تسليم است         

در ايـن  . در بخش سوم به تفسير مقام تـسليم پرداختـه شـده اسـت    . فيض و رحمت حق است   
ان فراموشي تدبير   بي از طرح مقام تسليم،      بهاشيه گيتا و   مثنويبخش آمده است كه مقصود اصلي       

هاي فلـسفي و      يعني انسان به جاي تكيه بر پيچيدگي انديشه        ؛و اراده و پناه جستن به حق است       
  .تر به نجات دست يابد مقولات ذهني بايد عاشقانه خود را تسليم حق كند تا زودتر و آسان

  

  .بهاشيه، تسليم، سرسپردگي، پناه جستن گيتا، ثنويم :ها كليدواژه

  

  28/8/90: ريافت مقالهتاريخ د
  4/10/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Geravand_s@yahoo.com 
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  مقدمه

   و ترين آثـار دينـي و عرفـاني در سـنت اسـلامي اسـت               يكي از مقدس   مثنوي معنوي 
د گيتا است كـه     وگُهو يكي از تفاسير بِ    ) م1017(  از آثار برجسته رامانوجه    گيتا بهاشيه  

  (Carman1987, vol 11: 7615) .  است2ليو در عين حال جد 1عرفاني
گيتـا   بـزرگ برهماسـوتره،      شـارح  ويـشنويي و     تفكـر رامانوجه از حاميان برجسته     

. يا عدم ثنويت متعين نوشـت  3تهيدوآي – وشيشته ، خودسنت فكريمبناي   را بر  بهاشيه

گـارش اسـتاد خـود، يامونـه،        طور كلي در نگارش اين تفسير از شرح و شـيوه ن           ه  او ب 

ــر ــت وي پي ــرده اس ــه     . ك ــد، رامانوج ــوب هن ــه در جن ــب ودانت ــع در مكت در واق

فلسفي شنكره مخالفت   و  اي است كه با بسياري از تفاسير ديني          رين چهره ت شده شناخته

  .دست داد ه بچگونگي امكان نيل به نجات ره دربااي تازههاي كاملاً  و ديدگاه كرد

 آلوارها و هر چه بيـشتر از         و ادبيات تاميلي، سرودهاي    گ كه از فرهن   رامانوجه
 تـا تفكـرات اوپانيـشادها، گيتـا و          كوشيد ،ثر بود أ پورانه مت  توگُهويشنوپورانه و بِ  

 ، اسـت  پرسـتش عاشـقانه   برهماسوتره را با مفاهيم ويشنويي كه اساس آن همـان           
 ، مقـام يعرفـان دينـي و  مفـاهيم   آن همـه  طريق از  و)Bartley 2002:15( آشتي دهد

  .داد و ديگر آثار خود تعليم گيتا بهاشيهدر اي  ور برجستهرا به طتسليم 
از انــد، در آنهــا   هرچنــد متعلــق بــه دو ســنت متفــاوتگيتــا بهاشــيه و مثنــوي

 رفتـه اسـت؛   سـخن   تسليم  و  مباحث مربوط به سلوك عملي و بندگي        ترين   عميق
و نيـز  هاي ساختاري و محتوايي  با توجه به شباهت   اين دو اثر را     توان    مي بنابراين،

هـا   از جمله ايـن شـباهت     مقايسه كرد؛   با يكديگر   هاي مشترك    مايه بر اساس درون  
شناسي عرفـاني در     توان به مقام تسليم اشاره كرد كه تحليل آن از منظر معرفت            مي

  .اين دو متن اهميت بسيار دارد
_____________________________________________________________ 
1. Devotional    2. Polemical 
 

3. Vasistha-Dvaita 
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  ضرورت بحث

هم هـا و اسـبابي را فـرا         راه ،خداوند به مقتضاي حكمت خود براي نيل به نجـات         
تواند به حق واصل      سالك وقتي مي   ،مثنويدر  . ساخته كه يكي از آنها تسليم است      

 ،بنـابراين  ؛ شـود  نائلبه فيض حق    و   ردگذب كه از خودي و اوصاف خودي        گردد
ضرورت مقام تسليم در نفي علل و اسباب ظاهري و رهايي از مقـولات ذهنـي و                 

نمونـه  . تفكـر عرفـاني اسـت     بنياد نيل به نجـات در       و  هاي پيچيده فلسفي     انديشه
 كـه بـدون     شـود  در صوفيان ديده مي   برجسته اين شيوه از تفكر عرفاني در اسلام،         

  . جستند ميتوجه به هرگونه نظام ارزشي به لطف و رحمت حق پناه 
كه كاملاً متكـي  سخن گفته شده است  )1(1پتي نام پرهه مقامي باز   گيتا بهاشيه در  

پتي يا مقام تسليم و پناه جـستن         پره. ست ا ت او بر لطف و رحمت ويشنو يا تجليا      
 اعتقادي براي نجات در تفكر ويشنويي       تترين صور  ترين و متعارف   به حق، ساده  

 ولي با گناه جدايي     ، خدا هستند  انها كه پسر   بر اساس اين تفكر، تمام انسان     . است
ونـه  نم. شـوند  جستن در برابـر ويـشنو دعـوت مـي          اند، به تسليم و پناه     آلوده شده 
 هـستند كـه     )2(2ايـن شـيوه از دينـداري در گيتـا بهاشـيه، آلوارهـا             پيروان  برجسته  

همچون فرزانگان اوپانيشادي بـدون توجـه بـه تولـد نخـستين، كاسـت، ارزش و          
 :Dasgupta1973, vol 3( .موقعيت اجتماعي به لطف و رحمت ويشنو پنـاه جـستند  

55,91-2, 136-138; Ramanuja 1969: 24-26 327: 1، ج 1367يشنان رادهاكر؛(  
  

  سابقه بحث 

در تفكر اسلامي سابقه بحث تسليم و بندگي در برابر حق به قرآن كـريم و ديگـر                  
در سنت عرفاني ايـن آمـوزه بـه طـور مـستقيم در آثـار و                 . گردد متون ديني برمي  

_____________________________________________________________ 
1. Prapatti    2. Alvars 
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 ابونصر سراج، هجويري، غزالي، عطار و سنايي        همچونانديشه بسياري از صوفيه     
  .صل بنيادين از بحث مقامات مطرح شده استبه صورت يك ا

آثار و عناصر اين آمـوزه را       . اي ديرينه دارد   پتي سابقه  در تفكر ويشنويي نيز پره    
 و ديگـر آثـار پنجـه        3، بهردواجـه سـامهيتا    2، لكشمي تنتره  1در اهيربودهينه سامهيتا  

ر  تفكر ويشنويي سرچـشمه اصـلي ايـن آمـوزه را د            محققان. توان يافت   مي 4راتره
، شوته شواتره 6، كتهه اوپانيشاد  5 تاي تيريه اوپانيشاد   همچونتر   كهنمتون و ادبيات    

  )Dasgupta1973, vol 3: 379(. كنند جو ميو ، مهابهارته و رامايانه جست7اوپانيشاد
  

  چيستي تسليم

هـا و     سالك طريق حق بر رنـج      بدين معني است كه    مولوي، مقام تسليم     مثنويدر  
تـا  .  راضي و خرسند باشـد     ،آيد لوك الي االله براي او پيش مي      هايي كه در س    محنت

در اين مقام، سـالك     . آنجا كه نه از خدا طلب خوشي كند و نه از دوزخ طلب پناه             
كسي كه در اين وضـعيت بـه سـر        . كند حقيقي اراده خود را در اراده حق محو مي        

 زيـرا   ؛به حكم و قضاي الهي خرسـند اسـت        و   را فراموش كرده     »خودي« ،برد مي
  .دهد وار به خدا نسبت مي موجودي است خداگونه كه تمام اعمال خود را مريم

ــدا   ــشاينده خــ ــست و گــ ــل زفتــ ــا    قفــ ــدر رض ــسليم  زن  و  ان ــت  در  ت  دس
ــا   ذره   ذره     گـــر   شـــود    مفتاحهـــا   ــز  از  كبري ــست   ج ــشايش  ني ــن گ  اي
ــويش    ــدبير خ ــود ت ــت ش ــون فراموش ــابي آن  بخــت  جــوان  ا چ ــري  خــويش ز پي
ــد    ــادت كنن ــودي  ي ــوش خ ــون  فرام ــد    چ ــه   آزادت   كنن ــشتي    آنگ ــده   گ  بن

  )3076- 1366/3/3073مولوي (

_____________________________________________________________ 
1. Ahirbudhnya-Samhita    2. Laksmi Tantra 
 

3. Bharadvaja Samhita    4. Panca-ratra 
 

5. Taittiriyaopanisad    6. Kathaopanisad 
 

7. Svetasvataraopanisad 
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ــن   ــسليم ك ــد آن چــشم و خــود ت ــو ببن ــن   ت ــهر كه ــي  در  آن  ش ــويش  را   بين  خ
  )5/1113/همان(

جود  و گوناگونيهاي   پتي يا تسليم در تفكر ويشنويي ديدگاه        چيستي پره  رةدربا
.  بحث و بررسي شده است     1پتي در اهيربودهينه سامهيتا     از ديرباز ماهيت پره    ؛دارد

بـر ايـن اسـاس،      . در برخي متون اين مفهوم به معني تسليم در برابـر حـق اسـت              
پتي بايـد وظـايف شـرعي و         گويد كه سالك طريق پره      مي گيتا بهاشيه رامانوجه در   

 ـ   تكاليف ديني خود را به دور از هرگونه غـرض          . جـز حـق انجـام دهـد       ه   زايـد ب
)Qouted by Dasgupta1973, Vol 3: 379-81; Carman 1987: 7616(  

 بـه معنـاي     وپتـي صـورتي از بهكتـي اسـت           بر اساس تحليل داسـگوپتا، پـره      
 حاميـان تفكـر ويـشنويي از جملـه پيـروان      ميـان جستن به حق اسـت كـه در       پناه

ه توأم بـا ايمـان و اعتقـاد راسـخ           اين پناه جستن به حق ك     . شود رامانوجه ديده مي  
تواند آدمي را در نيل به آن مقصود         خدا مي تنها   مبتني بر اين اصل است كه        ،است

اي از  پتـي شـيوه   بدين ترتيب، مقـام پـره   )Dasgupta 1996: 127(. متعال ياري رساند
. آيـد  تفكر ويشنويي است كه به منزله سبب و وسيله توقـف رنـج بـه شـمار مـي                  

)Dasgupta 1973, vol 3: 136(كننـدگان  اين شيوه از تفكر عرفـاني بـراي عبـادت     در 
ها هم   تا حدي كه شودره   . اي وجود ندارد   ويشنو محدوديت نظام كاستي و آشرامه     

مردم «: گويد  مي 2بر همين اساس جبله برهمانه    . توانند از اين طريق نجات يابند      مي
قابـل ويـشنو بـه نجـات دسـت           به دليل تسليم بودن در م      4 و هوناس  3قبيله كيراته 

  )Radhakrishnan 1991,Vol 1: 498(» .يافتند
  

  مراتب تسليم

 مراتب كه هر سالكي بر اسـاس        داراياي است     مولوي مقوله  مثنويمقام تسليم در    
_____________________________________________________________ 
1. Ahirbudhnya-Samhita    2. Jabala Brahmana 
 

3. Kirata      4. Hunas 
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صـفت  "ة  مولـوي در قـص    . اي از آن برخـوردار اسـت       اش از مرتبه   امكان وجودي 
 بـه   "...د كـه ايـن حكـم را بگـردان         اند به احكام و لابه نكنن      بعضي اوليا كه راضي   

گويد كه در جهان هيچ احتجاج و        تفصيل از مرتبه فروتر تسليم سالكاني سخن مي       
  :گويد آنجا كه مي. اعتراضي ندارند

ــروان   ــصه آن رهــ ــون قــ ــشنو اكنــ ــان  بــ ــي در جهــ ــد اعتراضــ ــه ندارنــ  كــ
  )1366/3/1880مولوي (

  باشـد   همچـو  جـان           را  رنج       ندوستا  دوسـتان؟     نشان         بين    كو        دوستان  
  پوسـت  را چـو   و دوسـتي آن  رنج،  مغـز    رنج دوست، دوسـت       ز    كي كران  گيرد   

 كــشي محنــت   و   آفــت   و    در    بــلا   سرخوشـي؟     نشان   دوستي    شـد         نه    
  اسـت   دل  آتش  خـوش        خالص در  زر   اسـت  آتـش  دوست همچون زر بلا چـون     

  )1461- 2/1458/همان(

اين دسته از اهل تسليم كساني هستند كه در هنگام بلا و محنـت بـه حكـم و                   
مولوي مرتبه تسليم اين دسته از سالكان را در داسـتان           . اند قضاي الهي راضي شده   

 بـه تـصوير     مثنـوي  در دفتـر سـوم       "جزع ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خـود       "
  )به بعد1924 :ان هم و به بعد3/1774/همان: به .ك.ر(. كشد مي

 ديگـر  مثنـوي  حق اسـت كـه بنـا بـه گـزارش      يمرتبه والاتر تسليم از آن اوليا     
خوي و خصلت ازلي اولياء چنـان اسـت         . حاصل مجاهدت و رياضت هم نيست     

 زيرا قضاي الهي در نزد اين دسته از اهـل           ؛كنند كه از خداوند طلب دفع قضا نمي      
ست كه در نـزد ايـن قـوم، طلـب     جالب توجه ا  . تسليم عين لذّت و شيريني است     

 ايـن مرتبـه از تـسليم از جملـه افـضال             مثنـوي در  . منزله كفـر اسـت    ه  دفع قضا ب  
  :گويد آنجا كه مي. خداوندي است كه نتيجه فيض و رحمت الهي است

ــه  دهانــشان   بــسته  باشــد از  دعــا     شناســـم  ز  اوليـــاء قـــوم  ديگـــر   مـــي  ك
ــرام  ــست  رام  آن  كـ ــه  هـ ــا  كـ ــ از دعـ ــرام  ج ــد  ح ــضاشان  ش ــع   ق  ستن  دف
ــلاص    در قــضا ذوقــي  همــي بيننــد  خــاص     ــردن خ ــب ك ــد   طل ــان  آي  كفرش

  )1884- 3/1882/همان(
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 رخ 2 و غيرمـستقيم 1 نيز تسليم در برابر حق به دو شكل مـستقيم       گيتا بهاشيه در  
باره بـراي همـه رخ       در شكل نخست، تسليم، كامل و مطلق است و يك         . نمايد مي
در شـكل دوم كـه همـان تفكـر مـدام پيرامـون خـدا اسـت، تـسليم و                     . دهـد  مي

سرسپردگي از طريق عشق به خدا همراه با انجام تكاليف ديني و دوري از اعمـال                
 ,Dasgupta 1973(. اين مرتبه از تسليم، مرتبه فروتر تسليم است. دهد ناپسند رخ مي

vol 3 :136-137(تقيماً از طريق فيض و  اين در حالي است كه مرتبه برتر تسليم مس
  .آيد رحمت ويشنو حاصل مي

  
  بهاشيه  گيتا و  در مثنويمقام تسليم

 ، كه آدمي اگرچه در عمل و فعاليـت اسـت      استدر سنت عرفاني اين     تفكر غالب   
.  در برابر حق تسليم باشـد       و دنبايد از علل و اسباب ظاهري در اين جهان گذر ك          

خـود در زنـدگي، خـودي را بـه فراموشـي            تا آنجا كه براي نيل به اهداف متعالي         
مثنـوي  جـستن بـه حـق در         اين فراموشي خـود و پنـاه      .  به حق پناه جويد     و سپردب

  .پتي معروف است  به مقام پرهگيتا بهاشيه به تسليم و رضا و در معنوي
اي  قـصه  ،اختـصاص دارد  به تفسير مقـام تـسليم       كه   مثنويهاي   يكي از داستان  

. دارم كند كه من تو را بيشتر دوست مي        موسي وحي مي  خداوند به   در آن   كه  است  
 سالكي است اهل تسليم كه همه كـار خـود را بـه              همچوندر اين داستان، موسي     

مقـام موسـي مقـام كـسي        . طلبد و از كسي جز او پناه نمي      است  حق واگذار كرده    
است كه عاشقانه از علت و اسباب ظاهري اين جهان گريخته و به حق پناه جسته                

  )416: 1386واعظ كاشفي (. است
ــدا   ــي  دل  خ ــه  وح ــي را  ب ــت موس ــت  گف ــده   دوس ــي  گزي ــو  را ك ــر  دارم  ت  ت
ــرم   ــود  اي ذوالك ــصلت ب ــه خ ــت چ ــنم  گف ــزون  ك ــا  مــن  آن  اف  موجــب   آن  ت

_____________________________________________________________ 
1. Avyavahita    2. vyavahita 
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ــده   ــيش  وال ــه  پ ــي  ب ــت چــون  طفل ــم در  وي زده   گف ــت  ه ــرش دس ــت  قه  وق
  )994-992/ 1366/4مولوي (

دهـد و در      تن به خطر مي    ، كسي كه اهل تسليم باشد     ،مثنويارش  بر اساس گز  
 زيرا در تفكر عرفاني بنياد تـسليم بـر ويرانـي و             ؛انديشه رسوايي و ويراني نيست    

تسليم عبارت است از مقام دلدادگي و خاكـساري در  . فراموشي خود استوار است 
 تعبيـر   »مـرادي  يب« و   »گنج سلطاني «پيشگاه حق كه مولوي در ابيات زير از آن به           

  .كند مي
ــد   ــيلاني  كن ــيل  س ــون  س ــن  چ ــد ك ــه   رســوايي   و    ويرانــي كنــد    بن  ور   ن
ــود    ــي  ب ــه  ويران ــم دارم  ك ــه غ ــن چ ــود    م ــلطاني  ب ــنج   س ــران    گ ــر    وي  زي

  )744- 743/ 1/همان(

ــرق  ــه باشــد غ ــد ك ــر غــرق حــق خواه  همچــو مــوج  بحــر  جــان  زيــر  و  زبــر  ت
ــا    ــر   دري ــر؟ زي ــا  زب ــد  ي ــتر  آي  تــر   آيــد    يــا   ســپر؟ تيــر  او   دلكــش  خوش

ــاره  كـــرده  وسوســـه باشـــي  دلا؟    ــلا  پـ ــازداني   از    بـ ــرب   را   بـ ــر طـ  گـ
ــي ســتاگــر مــرادت  را مــذاق  شــكّر      ــت؟   ب ــر  اس ــراد   دلب ــه   م ــرادي   ن  م

ــتاره ــر  س ــون ه ــلال  ش خ ــد ه ــاي ص ــتن  او   را    به ــالم   ريخ ــون   ع ــ خ  لالح
ــون  ــا   و   خ ــا  به ــافتيم ب م ــا    را     ي ــان ه ــب    جــ ــشتافتيم جانــ ــاختن بــ  بــ

ــي   ــقان   در  مردگـ ــات   عاشـ ــه   در   دل  اي   حيـ ــز   ك ــابي   ج ــي دل  ني  بردگ
  )1761- 1/1755/همان(

بيند و در وضـعيتي       امور متناقض را يكسان مي     ، كه در مقام تسليم باشد     سالكي
   زيـرا كـسي كـه امـور متنـاقض           ؛گيـرد   و كفر و دين قرار مي      فراتر از قهر و لطف    

  در حـالي كـه اهـل تـسليم از هرنـوع      .  اسير تقيـد و تعـين اسـت    ،ندرا يكسان نبي  
 :4 ج   ،1386 اكبرآبـادي ( .بينند يكسان مي را  و خوشي و ناخوشي      تقيد و تعين آزادند   

1833(  
ــواف  ــود ط ــه  خ ــه  آنك ــود  او ش ــين  ب  بـود   دين     و   كفر  و ف   لط   و  قهر    فوق ب

  )1366/4/2967 مولوي(

  هـر دو ضـد        ايـن   عاشـق  بوالعجب من    جــد  بــه بــر لطفــش  قهــر  و  عاشــقم بــر
  نـالان  شـوم      سـبب   همچو   بلبل   زين         بــستان  شـــوم   در   خــار  واالله ار زيــن 

   گلـستان     بـا    خار   را         تا   خورد    او        كــه  بگــشايد   دهــان ايــن عجــب بلبــل 
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 خوشـي   را     او ز عـشق  هـا     ناخوش جمله    نهنـگ آتـشي اسـت       اين چه بلبـل؟ ايـن     
  )1583- 1/1580/همان(

مقـولات و   ن اسـت كـه بـر        آشأن حقيقـي انـسان در ايـن جهـان           به هر حال،    
و به جاي انديشه پيرامون مطلق، خـود را بـه او        خود تكيه نكند    هاي ذهني    انديشه

 در ابيـات    مثنـوي بر اساس گزارش    تبه از تسليم همان است كه        اين مر  .تسليم كند 
  :دي شو تعبير م»حيراني «زير از آن به

ــي  ــروش   و  حيران ــي   بف ــر  زيرك ــي   بخ ــي  نظــر   و  اســت   ظــن زيرك  حيران
  )4/1407/همان(

 در  دو   عــالم  خفتــه انــدر ظــل  دوســت خرم آنكو عجـز و حيـرت  قـوت اوسـت           
 خفتــه   شــد   ديــن    عجــايز     برگزيــد  خـود  را  چـون  بديـد    هم  از اول  عجـز      

  )4828- 6/4827/همان(

هـا ايـن قـدر از علـوم           انـسان  گـر كند كـه ا     خاطرنشان مي  مثنويبر اين اساس    
جاي ه   زيرا آدمي ممكن است ب     ؛جستند  حق پناه مي   ي به اوليا  ،ظاهري غني نبودند  

 غافل از اينكه توسـل      .لوم عقلي پناه ببرد    فلسفي و ع   مقولاتپناه بردن به اولياء به      
 اوليـاء   پيـشگاه در  و خاكـساري     در برابر تـسليم      عقلي و مقولات فلسفي   به علوم   

  )1684: 4ج  ،1386ي اكبرآباد( .همچون تيمم با وجود آب است
ــسبي   االله   بــه  پــيش مــصطفي  عقــل، قربــان   كــن ــي   ح ــه   االله ام  كف ــو   ك   گ

ــرورش  داد    كــشتي  وامكــش  همچــو كنعــان ســر  ز ــه    غ ــس   ك ــركش نف  زي
 زدي  مــادر  در  چــون طفــلان چنــگ تــا حيـل جاهـل بـودي      كاش چون طفـل از      

ــي   دل،  ملـي   نقـل  كـم   بـودي                علم  به     يا   ــم   وح ــودي  عل ــي  از   رب   دل
ــي   آري كتـاب    پـيش   چـو     با چنين نـوري،    ــان  وح ــو،   ج ــاي  ت ــا آرد آس  ب  عت

ــيم ــون  ت ــاچ ــود   آب،    دان  م   ب    زمـان      قطـب       دم     علم   نقلـي    بـا             وج
  )1418- 1366/4/1408 مولوي (

 در پيـشگاه حـق والاتـر اسـت از         ، شـأن تـسليم      مثنـوي هاي   بر اساس گزارش  
گويـد    مولوي مي  ، به همين دليل   ؛ زيرا زيركي موجب گمراهي آدمي است      ؛زيركي

ا از علم نقلـي      بايد خود ر   ،حمت حق شامل حال انسان شود     براي اينكه فيض و ر    
زيـرا   ؛خـود را نيازمنـد و دلشكـسته بدانـد    خالي كند و در تمـام مراتـب سـلوك     
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 در  ،شـود   تعبير مي  »عقل« از همه آنها به      مثنوي و زيركي و فضولي كه در        نيازي بي
  . ند هستتر ارزش نزد خداوند از خاك هم بي

 ــ  ــا الــ ــه تــ ــل هديــ ــرده عقــ ــاك راه     هاي ببــ ــت از خ ــر اس ــا  كمت ــل آنج  عق
  )4/568/همان (

ــم   و ــسا   عل ــاوات  و  فطــن  اي  ب ــشته  ذك ــرو  را گ ــزن    ره ــول و راه ــو غ  چ
 رهنـــد  مـــي  تـــا   ز   شـّــر   فيلـــسوفي انـــد  بيـــشتر اصـــحاب جنـّــت ابلـــه   

ــو    فـضول    فـضل و   عريان كن از   خويش را  ــه ت ــد رحمــت ب ــا كن ــزول ت  هــر دم  ن
ــي ــاززيرك ــست  و    ني ــي  ب     ضــد    شكست ــزيرك ــا  ذار  و گ ــولي    ب ــساز  گ  ب

ــي  دان  دامِ ــزيرك ــ  رد و  طمــع  و  ب ــا  ازگ ــي   ت ــد،  زيرك ــاك را  چــه خواه ــاز پ  ب
 ابلهــان  از  صــنع   در  صــانع   شــدند    زيركــان   بــا    صــنعتي    قــانع    شــدند

  )2366- 6/2361/همان(

كـه موجـب غـرور و    خـود  بايـد بـه دانـش ظـاهري      نجات نيل بهپس آدمي براي   

قطـب  "بايد به شيخ طريقت يا به تعبير مولـوي بـه             بلكه   ، نكند تكيهگمراهي است   

  . پيروي كند، پناه جويد و از مرشدي كه در عرصه سلوك آشنا است"صاحب رأي

  رود سـر     خـود   بـدان    شود  سـرور     تا    رود اي  بــسا   دانــش   كــه   انــدر  ســر
ــب      در سر نخـواهي  كـه رود ، تـو   پـاي  بـاش                 ــاه   قط ــاحب  پن ــا راي ص  ش ب

  )1984- 2/1983/همان(

   بـس     و    ابلهـي   يـابي        رستگي    زيـن      سـپس    رو  مـي   كـن، تبـع       ابله    خويش
 البـشر     سـلطان     اسـت     ايـن    گفتـه         بهر  پـدر       اي      "لـه باهـل  الجنـه  ال       اكثر  "

ــا   بـادانگيز  توسـت      كبـر و      چـون    زيركي ــو   ت ــي    ش ــاني   دل ابله  درســت  بم
  هوسـت    حيـران  ابلهي    كـو   والـه  و                بـه مـسخرگي  دو توسـت         كـو      نه  ابلهي

  )1422- 4/1419/همان(

بيان آنكه مخلوقي كه تو را از او ظلمي رسد به حقيقت او همچون              "مولوي در 
 بـه بيـان ديگـري       ،"...حق رجوع كند نه به آلـت        آلتي است، عارف آن بود كه به        

 از جميـع    سـالك گويد وقتي     مي او. كند  تفسير مي  تسليم و فراموشي خود را     قامم
 وجه  ،امور اعتباري و عاريتي عبور كند و اراده خود را در اراده حق مستهلك كند              

. گـردد  وجـود او حـاكم مـي      شهرسـتان   ي او محو و حقيقت ذات حـق بـر           ناسوت
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 ديگر ميان   تا آنجا كه  ست   ا تسليم محض او   قلمي است در دستان حق كه        كه چنان
  )2090: 5، ج 1386 اكبرآبادي( .طاعت و عصيان مردد نيست

 شــوم  كــــو  ســازدم، مــن  آن    آلتــي او بــه صــنعت آزرســت و  مــن صــنم    
ــرا  ــر م ــاغر   گ ــد  س ــاغر  كن ــوم  س ــر  شــوم      ش ــر  كنــد   خنج ــرا خنج  ور  م

ــشمه     ــرا چ ــر  م ــم گ ــي   ده ــد،  آب  ور مــــرا آتــــش كنــــد تــــابي دهــــم  كن
ــد    ــاران  كن ــرا  ب ــر م ــم  گ ــرمن   ده ــم     خ ــن جهـ ــد در تـ ــاوك كنـ ــرا نـ  ور مـ

ــر ــنم    گ ــر  افك ــد   زه ــاري كن ــرا   م ــنم     م ــدمت كـ ــد خـ ــاري كنـ ــرا يـ  ور مـ
ــن  ــبعين   م ــان   اص ــم در مي ــو   كلك ــين   چ ــت بـ ــف طاعـ ــستم در صـ ــين نيـ  بـ

  )1690- 1366/5/1685مولوي (

ــب   رب     از احــوال  دنيــا  روز  و  شــب  خفتــه ــه  تغلي ــم  در   پنج ــون   قل  چ
  )1/395/همان (

نيـل بـه    تسليم و بندگي در پيشگاه حـضرت حـق بنيـاد            ،  مثنويطبق گزارش   
مقـام تـسليم و خاكـساري در تفكـر     تـوان گفـت كـه     از اين نظر مي.  است نجات

تـر   و آسان  سالك را زودتر      زيرا ؛مجاهداتاي است فراتر از      مرتبهعرفاني مولوي،   
  .رساند به سرمنزل مقصود مي

ــرط ــه  شـ ــست  نـ ــار  دراز  تسليمـ  تـــاز تـــرك   ضـــلالت  در  ســـود نبـــود  كـ
ــويم   ريـ ـ زيــن ســپس  راه اث     نجــويم  مــن ــر  ج ــر   پي ــويم  پي ــر  ج ــر  پي   پي

ــر    ــان    آســـمان    باشـــد  پيـ   از  كمـــان   گـــردد تيـــر پـــران از كـــه  نردبـ
ــه  ز  ــراهيم  ا نـ ــرود   بـ ــران   نمـ ــا   گـ ــرد ب ــفر  ك ــركس  س ــر   ك ــمان  ب   آس
ــوا ــد از  ه ــالا او   ســوي   ش ــك   بــسي  ب ــردون  لي ــر گ ــرد   ب ــسي   نپ   كرك

  )4125- 5/4121/همان(

ترين مفـاهيم در تفكـر ويـشنويي          نيز يكي از بنيادي    گيتا بهاشيه در  مقام تسليم   
 زيـرا بنيـاد اعتقـادات ويـشنويي         ؛ها ممكن اسـت    اين مقام براي همه انسان    . است

مبتني بر اين اصل است كه به صرف تلاش و مجاهدت فردي نجـات بـه دسـت                  
را ويشنو در پاسخ به سرسپردگي و خاكـساري انـسان در برابـر حـق او                 . آيد نمي

. دشـو دارد تا آدمي به جاودانگي نايـل   دهد و موانع را از سر راهش برمي ياري مي 
ز وجود كسي كه خود را در درياي رحمت ايزدي افكنـده            ويشنو غل و زنجير را ا     
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ها را از او     ها و محنت   دارد و تمام رنج    ، برمي  است او را شايسته تسليم ديده    تنها  و  
  )773: 1384چاترجي (. سازد دور مي
كـه در نهايـت      ) 3( مشتمل اسـت بـر سـه مرحلـه          سلوك معنوي  گيتا بهاشيه در  

برد و همه امور خود را بـه او واگـذار            ه مي  به حق پنا    با تمام وجود   سالكسلوك،  
 خـدا  ،برد  كسي كه در اين وضعيت به سر مي گيتا بهاشيه بر اساس گزارش    . كند مي

 بخـشد   ويشنو او را از تمـام گناهـانش نجـات مـي             و داند را عامل اصلي عمل مي    
)Ramanuja 1969: 526-528(و زيرا ويشنو تحمل دوري از عاشقان خـود را نـدارد  ؛  

   (Ibid: 232; Carman. 1987: 7616) .م به انسان نيازمند استاو ه
خواند تا با ايمـان و        سالك را به مقام تسليم و فراموشي خود فرامي         گيتا بهاشيه 

اي  عشق به حق به دور از هرگونه تدبير و تفكر عقلاني و يا نظام كاستي و آشرامه                
آخـرين گفتارهـاي   بر ايـن اسـاس كريـشنا در    . به فيض و رحمت حق پناه جويد  

پـردازد و عقيـده دارد كـه ايـن      پتي مي خود پيرامون سلوك فقط به تفسير مقام پره 
تـا آنجـا    . مرتبه از سلوك عملي، والاترين مرتبه از مراتب بندگي و دلدادگي است           

 (Carman 1987: 7616) .كند كه رامانوجه آن را شق بديل و برتر بهكتي معرفي مي

ا اهميت و اعتبار مقام تسليم بيشتر از احكام ودايـي           همچنين در تفكر رامانوج   
 در  ،ايـن اسـاس    بـر .  قربـاني و صـدقه اسـت       چـون و انجام ديگر تكاليف دينـي       

تواند از طريق خوانـدن       اين تفكر حضور دارد كه سالك نمي       گيتا بهاشيه جاي   جاي
 سروهاي ودايي و يا انجام قرباني و دادن صدقه حقيقت ذات حق را شـهود كنـد                 

)Sankaracarya 2000: 316(1 زيرا شـهود ذات حـق مـستلزم زدودن نيـروي مايـا     ؛)4( 
 ؛انديشد منزله بازي خداوند مي    ه درباره آن ب   بيشتر گيتا بهاشيه است كه رامانوجه در     

  )Ramanuja 1969: 206( .ي كه هيچ سودي براي خود او نداردي بازي

_____________________________________________________________ 
1. Maya      
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يا بازي عاشقانه كـه     )5(1لا ا لي  برابر است ب   گيتا بهاشيه  شد كه مايا در      يادآوربايد  
در همـين   . والاترين مرتبه از مقام تسليم و سرسپردگي در تفكر ويـشنويي اسـت            

بـازد   بازي عاشقانه است كه خداوند به عنوان عاشق با معشوق خود نرد عشق مي             
: دارد ويژگـي اين بازي عاشقانه دو     . تا بدانجا كه هر دو براي ابد با هم يكي شوند          

يابـد كـه      بازي هنگامي پايان مي    -2.  كه همراه با اندوه فراق است       لذت وصال  -1
افـزون بـر     )328: 1ج   ،1367رادهاكريشنان  ( .جيوه به سعادت ابدي نجات دست يابد      

تواند  ميو پناه جستن به او      ، تسليم در برابر حق      گيتا بهاشيه اين، بر اساس گزارش     
 ;The Bhagavad Gita 1998: 7,14 ( .نيـز عبـور دهـد   )6(2هـا  آدمـي را از حجـاب گونـه   

Ramanuja. 1969: 210-211(  
ايـن  .  مراتـب  داراياي اسـت     به هر حال، مقام تسليم در تفكر ويشنويي مقوله        

. اي   نيرگونـه   -4 تمـسي    -3 رجسي   -2اي    ستوه -1: اند از  مراتب مختلف عبارت  
و  خـشم    ،هاي ناشـي از حـسادت، غـرور        اساس انگيزه  اگر تسليم در برابر حق بر     

يابي به قدرت، شهرت، ثروت      اگر آدمي به قصد دست    .  تمسي است  ،دشمني باشد 
 اگـر    و اسـت  و اموري از اين قبيل به حق پناه جويد، اين مرتبه از تسليم رجـسي              

 خالصانه به خدا عشق بورزد تا حدي كه از نتايج اعمـال خـود               ،سالك طريق حق  
 به خـاطر خـشنودي حـق    هاتنهاي نفساني را كنار بگذارد و      نيز بگذرد و خواهش   

مرتبـه والاتـر از ايـن، شـأن         . اي اسـت    سـتوه  ، اين مرتبه از تسليم    ،تسليم او باشد  
برنـد و    كساني است كه با  عجز و حيرت تمام و بدون هيچ دليلي به حق پناه مـي                 

اي  اين مرتبه از تسليم نيرگونه    . ست ا تنها انگيزه آنها خدمت به حق و خشنودي او        
 دوسـت   همچونها و ديگر موجودات را        انسان ،مرتبه از تسليم  حاميان اين   . است

 . تا آنجـا كـه ميـان دوسـت و دشـمن هـيچ تمـايزي قايـل نيـستند                    .بيند خود مي 
)Dasgupta 1973, Vol 4: 28 & 29( گيتا بهاشيه اين دسته از اهل تسليم بنا به گزارش 

_____________________________________________________________ 
1. Lila     2. Gunas 
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 در  ،ايـن رو   از   ؛كنـد  عاشقاني هستند خداگونه كه نسبت به همه يكسان عمل مـي          
  : گويند  مي1گيري ، در وصف اين دسته از اهل تسليم، شنكره و آناندهگيتا بهاشيه

 زيرا در نزد آنها نه ؛كنند آنها وجودي همچون آفتاب دارند، براي همه يكسان عمل مي
  )Ramanuja. 1969: 270(. دوستي هست و نه دشمني

سليم در تفكر ويشنويي    هاي معطوف به ت    ديگر از اصول بنيادين و انديشه     يكي  
بـه  . آن است كه شأن مقام تسليم والاتر است از تفكر عقلي و انجام تكاليف ديني              

   :اين دليل كه
 امـا بـه طـور       ،افزايـد   انجام تكاليف ديني فقط معرفت و محبت سـالك را مـي            ـ1

  . رساند مستقيم آدمي را به نجات نمي
بر اين اساس حاميـان     . ستاهاي خاصي همراه     تفكر عقلي و عملي با دشواري     ـ  2

ها را   دست آورند كه ناخالصي و عيب     ه  ي ب ياين دو طريق بيشتر درصددند تا نيرو      
  .از خود دور سازند

 مقام تسليم در پيشگاه حق آن است كه آدمي در بند آثار و نتايج اعمـال خـود                   ـ3
اده و  ار تنهـا و تنهـا    به اين معنا كه تسليم و دلشكسته باشد و در هر چيزي             . نباشد

  .خشنودي حق را ببيند
 زيرا آدمي را به مشقّت و       ،بخش نيست   پيروي از تفكر عقلي و عملي ذاتاً لذت        ـ4

در حالي كه پيروي از مقام دلدادگي و خاكساري در برابـر حـق              . دارد تكلف وامي 
لذت و شيريني خاص خود را دارد كه به هيچ وجه قابـل تبيـين عقلـي و منطقـي      

 .شـود  مـي بپرسد كه اين شيريني و لذت چگونه اثبـات          ممكن است كسي     .نيست
براساس گزارش متون ويشنويي اين شيريني و لذت كـه حاصـل مقـام بنـدگي و                 

 از ايـن    ؛ تجربه كنـد   خوددلدادگي است امري است چشيدني كه آدمي بايد آن را           
 همچـون  )Sinha 1998: 26-28( . پاسخ به چنين مسائلي نيازي بـه اثبـات نـدارد   ،رو

_____________________________________________________________ 
1. Anandagiri 
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  .    هاي عرفاني كه خود دليل خود است ر سنتعشق د
با اين وصف، مقام تـسليم در تفكـر ويـشنويي عبـارت اسـت از آن مرتبـه از                    
  خاكساري و دلدادگي كه اندرون سـالك را از صـلح و آشـتي و شـعف و شـادي                    

 همه چيز حتي    ،تا آنجا كه وقتي سالك به اين مرتبه از كمال واصل شد           . كند پر مي 
به اين معنـي كـه از مقـولات ذهنـي و پيچيـدگي              . كند فراموش مي خودش را نيز    

مرحلـه  ر ايـن    د. كند حقيقت در خدا زيست مي    به   ،هاي عقلاني فراتر رفته    انديشه
  )ibid :27-28(.  رضا و خشنودي حق در نزد او اهميت دارد نه چيز ديگرتنها

ن بـاور اسـت      بر اي  ،گذاري شد   پايه 2 كه به وسيله استاد پيليلكه     1مكتب تنگلاي 
 از ايـن رو،     ؛ هيچ ميلـي بـه رسـتگاري نـدارد         ،پتي است  كه فردي كه بر طريق پره     

اش يكـي از اسـباب و لـوازم          ممكن است با توجه به شـرايط و تمـايلات ذهنـي           
بـه نـام     مكتـب ديگـري      در مقابـل  . پنـاهي اتخـاذ كنـد       فقر و بـي    انندپتي را م   پره

 بـر ايـن بـاور    ،شـد   رهبري مـي  4كه ديشي – كه از سوي ودانته    3ورگالاي /ودگالاي
 مطلقـاً بـه دور از ميـل و خـواهش            ،كساني كه در مرتبه تـسليم هـستند       كه  است  
. به اين معني كه آنها هـم تمايـل دارنـد پيوسـته در خـدمت حـق باشـند                   . نيستند

(Dasgupta 1973, vol 3: 379)  
رسد اين است كـه آيـا كـسي كـه در سـاحت         پرسشي كه در اينجا به ذهن مي      

پتي است بايد از انجام احكام شرعي و تكاليف ديني اجتنـاب ورزد يـا اينكـه                  هپر
بـاره مكاتـب مختلـف       همچنان به انجام تكاليف ديني التزام داشته باشـد؟ در ايـن           

 مكتـب   اننـد هـاي فكـري م      برخـي از جريـان     ؛ دارنـد  گوناگونيويشنويي تفاسير   
پتي اسـت بايـد از تمـام         رهآلوارهاي تنگلاي بر اين باورند كه كسي كه در مرتبه پ          

احكام شرعي و حتي از مراحل چهارگانه زندگي هندويي كه به آشـرامه معـروف               

_____________________________________________________________ 
1. Tengalai    2. Pilikha carya 
 

3. Varagalai    4. Vedanta-Dishikha 
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ورگـالاي بـر ايـن     / مكتـب ودگـالاي  اننـد برخي ديگر هم م .  اجتناب ورزد  ،است
 نبايد به هيچ وجه از احكام شرعي و         ،باورند كه آدمي هرچند در مقام تسليم باشد       

هـاي   هـا و جريـان     ايـن سـنت   ميان  اختلاف آراء   . ورزدانجام تكاليف ديني امتناع     
هاي فكـري نـسبت ميـان     فكري در اين زمينه به اين دليل است كه برخي از سنت       

در حالي كه برخي ديگر عقيـده       . دانند مقام تسليم و عمل و معرفت را متناقض مي        
 & Ibid: 91(. دارند كه ميان معرفت و عمل با مقام تسليم هيچ تناقضي وجود ندارد

92(  
رامانوجه از حاميان برجسته سنت فكري اخير است كه نسبت ميان معرفـت و              

گويـد بـه      مـي  گيتا بهاشيه  از اين رو، در مقدمه       ؛داند عمل را با تسليم متناقض نمي     
 زيرا از يك سو، عمل، وسيله و سبب         ؛توان رسيد مگر از راه عمل      مقام تسليم نمي  

گر، مقام تسليم با دو موضوع معرفت و        از سوي دي  . وصول به ساحت تسليم است    
، پرسـتش در    گيتا بهاشـيه   بر اساس گزارش     افزون بر اين،  . رسد عمل به تكامل مي   

 بخشي از مقام تسليم است كه از سوي كريـشنا بـه آرجونـا تعلـيم                 همچونمعابد  
  )Ramanuja 1969: 17; Carman 1987: 7616(. شود داده مي

 ؛ حتي دغدغه آزادي و نجات نـدارد       ،م باشد به هر حال، كسي كه در مقام تسلي       
. كوشـد آثـار خودخـواهي را در خـود نفـي كنـد              به دليل اينكه چنين فـردي مـي       

.  از سوي ديگر، به معناي رياكاري اسـت        وخودخواهي از يك سو به معناي جهل        
جـز رياكـاري    شـود كـه خداونـد همـه گناهـان انـسان را               بر اين اساس گفته مي    

، ضرورت اصلي مقام تـسليم در       گيتا بهاشيه ر اساس گزارش    در نتيجه، ب  . بخشد مي
 از طريق نفي خودي و دوري از تفكر عقلي است           تنها چه   ؛نفي خودخواهي است  

 ,Qouteb by Dasgupta 1973(. آيـد  كه امكان تسليم و بندگي در برابر حق فراهم مي

Vol 3: 379(  
  عـدم اختيـار     نوعي راجستن به حق     مقام تسليم و پناه    تصور كساني كه     خلافِ
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، مقـام تـسليم  كـه   ايـن تفكـر حـضور دارد    گيتا بهاشيه و ويثنمدر كنند،  تفسير مي 
تواند سـالك    ترين مرتبه از خاكساري و مقامات سلوك عرفاني است كه مي           متعالي

  .را از معاني و حقايق لطيف عالم معنا باخبر سازد
  
  نتيجه

يد تصور كرد كه تـسليم در برابـر خـدا           شود كه نبا    معلوم مي  ،از آنچه به اجمال گذشت    

 كـه نماينـده دو      گيتـا بهاشـيه    و   مثنـوي بلكه به عكـس، در      . شود سبب حقارت انسان مي   

بـردن    اين تفكر حضور دارد كه آدمي به جاي پنـاه          ،جريان عرفاني اسلام و هندو هستند     

طني يعني   زيرا تسليم با   ؛به امور و مقولات ديگر بايد نسبت به احكام الهي خرسند باشد           

در حالي كه   . سازد تر مي  رضا و خرسندي در برابر احكام ايزدي سالك را به خدا نزديك           

تسليم ظاهري يعني رضا و خشنودي در برابر اموري غير از حق، سبب دوري سالك از                

  .شود حق مي

  
  نوشت پي

ه اسـت ك ـ   حق    به معناي پناه جستن و تسليم كامل نفس در برابر          )Prapatti( پتي پره) 1(

بـراي  . تـوان بـه دسـت آورد       مياز طريق آن    در تفكر ويشنويي صورتي از رستگاري را        

 .Flood 2005: 249, 253 :به. ك.اطلاعات بيشتر ر 

هـاي تاميـل زبـان خـود بـر ارزش             فرزانگاني هستند كه در سـرود      )Alvars( آلوارها) 2(

كساني كـه رامانوجـه در      . العاده مقام تسليم براي رستگاري انسان تأكيد بسيار دارند         فوق

  : به. ك. براي اطلاعات بيشتر ر. از آنها متأثر شدتا حد زيادي سلوك عرفاني خود 
Radhakrishnan, 1991, vol.1: 490, 496. 
Flood 2005: 122,148,162,163,185,186,237-8,247, 461. 

ن بـه   تـوا   عرفاني از سه طريق عمل، معرفت و محبت مي          و هاي ديني  در تمام سنت  ) 3(

هـاي مختلـف در ايـن زمينـه          با اين تفاوت كه درجـه تأكيـد سـنت         . نجات دست يافت  

له ئ وداهـا در مـس  اننـد برخي از متـون م   در   در تفكر هندويي     نمونه،براي  . متفاوت است 
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اوپانيـشادها نقـش    در  د، امـا    شـو  تأكيـد مـي   بيشتر  نجات بر عمل و انجام تكاليف ديني        

 اما  ،ورزد  يهودي نيز موسي بر شريعت اصرار مي       در سنت . اهميت بيشتري دارد  معرفت  

  . كند در سنت مسيحي، عيسي هر چه بيشتر بر نقش محبت براي نيل به نجات تأكيد مي

يا قدرت خلاقه برهمن به معنـاي وهـم و خيـال اسـت كـه در تفكـر                   ) Maya( مايا) 4(

مـود  بـه تعبيـر ديگـر، ن   . شود هندويي به صورت يك حجاب براي شهود حق تفسير مي      

 به طريـق اولـي      ،شود  خدايي كه خالق اين جهان شناخته مي       وجهان ناشي از مايا است      

  : به. ك. براي اطلاعات ر .گرداننده مايا است
Dasgupta 1973. Vol. 1: 141-144&431,435,437&438. 
Flood 2005: 210,224,254. 

  . به بعد708 و 668 :1384چاترجي و ديگران 

فكر هندويي نوعي سرگرمي و تفريح هنرمندانه است كـه بـرهمن،            در ت  )Lila(لا   لي) 5(

  : به. ك.براي اطلاعات بيشتر ر. آفرينش را بر اساس آن خلق كرده است
Dasgupta, 1973: 324.  
Flood, 2005: 332,333,339. 

  . به بعد852: 2 ج ،1384 شايگان نيز

 )pracritti( پركريتـي ي هـستند كـه از       جوهر در سنت هندويي سه      )Gunas( ها گونه) 6(
  و تمـس   )rajas( ، رجـس  )sattva( سـتوه : اين سه جوهر عبارت انـد از        . شوند صادر مي 

)tamas( .   تـاريكي و     و رجس شـور شـهوت و طمـع اسـت         . ستوه همان روشنايي است 

  :به. ك.ناداني براي اطلاعات بيشتر ر
Dasgupta 1973, Vol.1: 221&222,223-224.313&316.  
Radhakrishnan. 1991. vol.1: 501-4,511,517,523,529,570). 

  

  همكتابنا

 بـه اهتمـام     .الاسـرار  شرح مثنوي مولوي موسوم به مخزن       .1386. محمد اكبرآبادي، ولي 

  .قطره: تهران. 7ـ1 ج .2چ . هروي نجيب مايل

 .هاي فلسفي هنـد    معرفي مكتب  .1384.  داتا ، موهان  و  چاندرا، دريندرا   و چاترجي، ساتيش 

  .مطالعات و تحقيقات اديان: قم. 1چ . فرناز ناظرزاده كرمانيترجمه 
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.  ترجمه خـسرو جهانـداري     .تاريخ فلسفه شرق و غرب    . 1367رادهاكريشنان، سروپالي،   

  .علمي فرهنگي: تهران. 1ج  .2چ 

  .اميركبير: تهران. 2ج . 6چ . هاي فلسفي هند اديان و مكتب. 1384 .شايگان، داريوش

تـصحيح رينولـد الـين      بـه    .دوره كامل مثنوي معنوي   . 1366 .حمدالدين م  ، جلال مولوي

  .كبير  امير: تهران.نيكلسون

  .صراط: تهران. 1چ . لب لباب مثنوي. 1386. واعظ كاشفي، ملا حسين
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